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لألي لاهوتي
از آثار ادبي ابوالقاسم لاهوتي كرمانشاهي

به كوشش: مهدي عباسي

يكي از دوستان كتاب شناس طهران به نام آقاي خسرو دلير عبدي كه همواره نسبت به اين بنده عنايتي 
دارد چند سال قبل، مجموعه اي خريداري نمود كه جزو آنها، چند كتاب كمياب وجود داشت كه مؤلفان آنها، 
ــتان خود هديه داده بودند. يكي از آنها كتاب لألي لاهوتي است كه در  ــح نموده به دوس كتب مذكور را موش
ــتانبول به طبع رسيده و نسخة آن در دسترس همگان نيست. صاحب اين  ــال 1915 ميلادي در اس حدود س
ــم لاهوتي از اديبان و شعراي كرمانشاه است كه به علت فعاليت هاي سياسي، مطبوعاتي و ادبي  اثر ابوالقاس

از چهره هاي شناخته شدة ايران در قرن چهاردهم هجري محسوب مي شود.
ــي و نظامي لاهوتي، داستانهايي بر سر زبانهاست، بخصوص در كرمانشاه، قم  پيرامون فعاليت هاي سياس
ــت كه هر كدام در جاي خود  ــت اس ــنادي هم در دس و آذربايجان حكايات گوناگوني از او نقل مي كنند و اس

حايز اهميت بوده و نياز به كتابي جداگانه است.
چنانكه گذشت ابوالقاسم لاهوتي، برخي از غزليات خود را كه در دهة 1330 هجري قمري سروده است 
ــخه اي از آن را براي مرحوم شيخ احمد بهار كه از مردان خوشنام،  ــر ساخت و نس به نام لألي لاهوتي منتش
درستكار و از شعراي بنام و مدير روزنامه بهار خراسان محسوب مي شد، هديه فرستاد كه در اين مقاله، علاوه 
ــت از نظر خوانندگان گرامي مي گذرانيم.  ــرح حال لاهوتي (به اختصار)، تصوير كتاب مذكور را به پيوس بر ش

تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
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ابوالقاسم لاهوتي در بخشي از خاطرات خود گويد: حالا مي دانم كه در جواني چقدر ساده لوح بوده ام، آثار 
ــي از آنچه در آن زمان بنظرم رسم و  ــاتيد بزرگ بود و افكار و عقيده انعكاس اولية من همه تقليد بدي از اس
ــيد بوده در اشعارم بعوض آنكه لزوم بنا كردن دنياي جديدي را تأكيد كنم، تمجيد  راه منطقي زندگي مي رس
ــكين ناپذير تر از آن بود كه بگذارد  ــركش من تس از وضع موجوده مي كرده ام. اما حتي در همان موقع روح س

هم خود را فقط صرف شاعري كنم....
وقتي بفكر انتخاب حرفه افتادم مدتي بتحصيل علوم ديني پرداختم و شايد هم همان را انتخاب مي كردم 
آنوقت تشابه عجيبي بين من و استالين كبير پيدا مي شد زيرا او هم در جواني همين انتخاب را كرده بود ولي 

فاميل من در طهران براي من فكر ديگر كرده بودند.
برحسب وظيفه انتخاب آنها را قبول كرده و در 1904 بخدمت ژاندارمري وارد شدم، براثر لياقت شخصي 
ــلطاني رسيدم و با اين كه اميد ترقي هم داشتم در ته دل  ــتگانم در 1912 بدرجة س خودم و اعمال نفوذ بس
ــتري براي  ــتعداد بيش زياد خوش نبودم زيرا صاحب منصبان ديگر را مي ديدم چون پارتي هاي قوي تر يا اس
ــت دارند مشاغل مهمي پيدا مي كنند.... از طرفي روابط شخصي من هم با صاحب منصبان و حتي  بند و بس
ــبت به آنها برتري دارم ولي  ــت كه مي ديديم در همه چيز نس با نفرات زياد خوب نبود، حقيقت امر اين اس
هيچكدام زير بار نمي رفتند و بدون علت مرا صاحب منصب خشن و سختي مي شناختند و معتقد بودند فقط 
با چند نفري كه مورد نظرم هستند ميانه خوب دارم و بس و پيش وجدان خود بايد اقرار بكنم كه نسبت به 
ــاس محبتي نمي كردم گاهي پيش خود فكر مي كردم مشكلات زيادي در پيش  ــتم زياد احس نفرات زير دس

خواهم داشت،  از قضا زياد هم طول نكشيد و در سال 1912 نگرانيهاي من صورت حقيقت پيدا كرد.
ــايع شده بود كه من از رعاياي اطراف قم و  ــر زبان ها افتاده و اين طور ش ــم من س چند ماهي بود كه اس
كاشان اخاذي هائي كرده ام، با اينكه تمام شايعات دروغ محض بود ولي چون در اين تاريخ فرماندهي پست 
ــغول تحقيق بودم تا بالاخره فهميدم كه يكي  ــتم سخت نگران شدم، مدتي مش هر دو منطقه را بعهده داش
از مرئوسين خودم كه سيد ابوالفضل نام داشت در پست قم بود اين اتهامات را به من زده است فورا دستور 
دادم او را توقيف كنند و مي خواستم شخصا او را تنبيه كنم ولي به همدستي رفقايش از زندان فرار و از شهر 
ــتر متغير كرده به اين جهت او را تعقيب و با اين كه در حضرت  ــتر از پيش ــد اين عمل او مرا بيش متواري ش
ــت اعدامش كردم از اين عمل من  ــته بود از صحن خارج و چون باز هم نيت فرار داش ــت نشس معصومه بس
ــكايت كردند و بلافاصله خبر رسيد هيئتي عبارت از ماژور كنت سوئدي، ماژور  ــاه ش روحانيون قم به احمدش
ــيف االله خان براي تحقيقات راجع به موضوع سيدابوالفضل و صحت و سقم اخاذي من  ــلطنه و س حصن الس
ــت افتادم و دست و پاي خود را گم كردم و  ــخت به وحش ــنيدن اين خبر س از طهران حركت كرده اند، از ش
چون ديدم چارة ديگري ندارم دو نفر از سربازاني كه با من صميميت كامل داشتند برداشته و به كاروانسراي 
كوچكي كه سر راه قم بود رفتيم و در آنجا كمين كرديم، همين كه سوارها نزديك شدند بطرف آنها شليك 
كرديم. كنت و سيف االله ـ خان همانجا كشته شدند و حصن السلطنه سخت مجروح و همان شب در رباط 
ــلح بگذارند ولي بفاصلة چند روز  ــارقين مس كريم فوت كرد. من اميدوار بودم كه اين پيش آمد را بگردن س
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ــت  ــورا مرا توقيف و بطهران اعزام كردند، مدتي در زندان بودم ولي دس ــري از طهران وارد و ف ــت ديگ هيئ
ــته بودند موفق شدم از زندان  ــيد و بر اثر بي احتياطي قراولي كه براي مراقبت من گذاش تقدير بفرياد من رس

فرار و به كرمانشاه بروم.
البته مصلحت نبود در منزل خودمان بمانم، به اين جهت در ملك يكي از منسوبانم مخفي شدم، در آنجا 
ــتن صاحب منصبان ژاندارمري محكوم به اعدام  ــنيدم كه محكمه با صدور حكم غيابي مرا به جرم كش ش
ــنيدن اين خبر ديگر معطل نشدم و بطرف بغداد حركت كردم و به آخوندهائي كه براي من  ــت، بش كرده اس
اين قدر بدبختي فراهم كرده بودند لعنت فرستادم، فقط غرور و تكبرم مانع شد كه اسم خودم را عوض كنم 
ولي با خود عهد كردم كاري بكنم كه اسم لاهوتي باعث ترس و وحشت همه بشود و شديداً بر عليه مذهب 

و روحانيون مبارزه كنم، زبان حالم را در اين موقع با نوشتن شمع و پروانه بيان كردم:

«ولي من پيكرم سوزان زعشقست»
«دلم، جانم، سرم، سوزان زعشقست»
ــت» ــاران عزيز اس ــرگ ي «زداغ م
«كه دائم ديدة من، اشك ريز است»

ــلامبول رسيدم، اقبال من باز  ــال بعد از اين كه 1914 بود به خانقين رفته و از راه حلب و موصل به اس س
ــلامبول بود و از  ــندگان و فضلا اظهار علاقه مي كرد در اس ــه بنويس هم بلند بود زيرا پرنس ارفع كه هميش
ــه كنم بمن كمك  ــوقتي كرد و براي اينكه بتوانم دور از وطن اعاش ديدن آثار ادبي من بي نهايت ابراز خوش
ــي باز كنم و از بركت مايه اي كه به من داد كاسبي من  ــتم دكان كوچك كتاب فروش مالي هم كرد تا توانس
ــد و طولي  ــكالي پيدا نش ــنا بودم در ياد گرفتن تركي محلي هم برايم اش براه افتاد، چون به زبان آذري آش

نكشيد با محيط، خوب آشنا شدم.
ــتم از قريحه ام سرپوش بردارم،  ــال عمر من به همين منوال گذشت، در محيط كتاب مي توانس ــش س ش
بسياري از غزليات ديوان را در همين موقع نوشتم ولي فكر مي كردم وجودم عاطل و باطل مانده و موقع آن 

رسيده كه دست بكار مهم تري بزنم، شاعري كه براي هميشه كار و كاسبي نمي شد!
اسلامبول در اين زمان پناهگاه ناراضي ها و كساني شده بود كه از كشورهاي مختلف بدانجا آمده و همه 

در سر سودائي داشتند.
ــب تصادف كتابخانة من درست آن متاعي بود كه همه طالب آن بودند و كم كم ميعادگاه ترك ها،  برحس
ايراني ها، اعراب و روسها شد، اگر پا روي حق نگذارم تربيت حقيقي و معنوي خود منهم در همين جا شروع 

شد آستان عدالت سوسياليستي را در همين جا بوسيده و به كمونيزم ايمان آوردم.1

1. شرح زندگاني من ـ ابوالقاسم لاهوتي صفحه 6-9.



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

85

لألى لاهوتى از آثار .../ مهدى عباسى

حسينقلي شقاقي در خاطرات ممتحن الدوله مي نويسد:
در همين سالها كشور عزيز ما در قبضة سياست دولت انگلستان و رقيب هميشگي اش روسية تزاري بود و 
كلية امور اجتماعي مغشوش و در ملوك الطوايفي و سركشي و راهزني ياغيان و سارقين مانند عباس داغداغ 
آبادي، نايب حسين و ماشاء االله خان كاشي، صولت الدوله قشقائي و غيره با شناخت و مساعدت عوامل مركز 
سر به طغيان و آدم كشي گذاشته بودند. در سال 1290 شمسي برابر 1911 ميلادي شكايات بسياري از طرف 
روحانيون و مسافرين و بازرگانان قم، كاشان و اراك از رفتار لاهوتي نايب ژاندارمري كه مأموريت حفاظت 
ــد. لذا طبق امر وزارت داخلة وقت ادارة  ــده بود به دولت نموده بودن ــاي بين قم و اراك به او محول ش راهه
ــي به رياست ماژور حصن السلطنه، ماژور كنت لو نهوف مستشار ژاندارمري  كل ژاندارمري يك هيئت بازرس
و نايب سيف االله خان افشار با عده اي ژاندارم در تاريخ مردادماه 1331 هجري قمري مطابق 1290 شمسي 
مأمور رسيدگي به اين شكايات و اعمال خلاف رويه و تعديات لاهوتي مي شوند. چون لاهوتي قبلا به وسيلة 
ايادي خود در قم از آمدن اين هيئت بازرسي مطلع بوده در بين راه قم به اراك در دهكدة راه جرد يا رانگرد 
با عدة همدست خود موضع گرفته در حوالي عصر غفلةً از چند طرف به سوي آنها تيراندازي مي نمايند، در 
نتيجه ماژور كنت سوئدي و نايب سيف االله خان در همان اولين شليك مورد اصابت گلوله قرار گرفته به قتل 
مي رسند، و ماژور حصن السلطنه از ناحية پهلو و شكم تير مي خورد. لاهوتي و يارانش كه از نتيجة كار خود 
ــتند متواري مي گردند چون عدة ژاندارمها كه همراه اين  و مقتول نمودن اين صاحب منصبان اطمينان داش
نظاميان بودند از نظر تعداد كمتر بودند هيچگونه عكس العملي نتوانستند بعمل آورند. بالاخره اجساد مقتولين 
و بدن نيمه جان ماژور حصن السلطنه را به قم حمل مي كنند ولي بعلت خونريزي شديد ماژور حصن السلطنه 
ــهدا به تهران تشييع جنازة رسمي به عمل مي آيد و برادر  ــپارد. پس از آوردن همة ش هم بين راه جان مي س

شهيدم در مقبرة خانوادگي در صفائيه نزديك حضرت عبدالعظيم (ع) مدفون مي گردد.1
ــرهاي ميرزا احمد الهامي اما  ــم لاهوتي كوچكترين پس ــد: ابوالقاس ــميعي مي نويس ــادروان كيوان س ش
ــن متولد سال  ــال 1260 و ابوالحس ــين متولد س معروفترين آنان بود، الهامي فرزنداني به نامهاي عبدالحس

1274 و ابوالقاسم لاهوتي متولد سال 1276 خورشيدي داشت كه همگي از طبع شاعري برخوردار بودند.
عبدالحسين طبيب بود و بنام دكتر الهامي شهرت داشت علاوه بر طبابت بشاعري هم معروف بود مردي 

آرام و از دوستان نزديك من بود، مانند پدر الهامي تخلص مي كرد و نام خانوادگيش هم همين بود. 
ــن خان مي گفتند ذوق شاعري داشت و سبحاني  ــن خان افسر ژاندارم بود و او را ماژور ابوالحس ابوالحس
تخلص مي كرد، در سال 1301 در حين جنگ با اسماعيل آقا سيمتقوي معروف نزديك «بوكان» كشته شد 

و جنازه اش را امواج خروشان آب رودخانه برد.
ــتون» را كه بهترين  ــي روزنامة «بيس ــت و روزنامه نويس بود، مدت ــواه و فرهنگ دوس ــي آزاديخ لاهوت
ــر مي كرد، در جزر و مدهاي سياسي و اوضاع اجتماعي دخالت مؤثر داشت  ــاه بود منتش روزنامه هاي كرمانش

1. خاطرات ممتحن الدوله ص 329.
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بهمين علت داراي دوستان و دشمنان زياد بود. فعاليت او ابتدا بحدود كرمانشاه و غرب ايران محدود مي شد 
ــرد، زماني نامش زبانزد  ــمتهاي ديگر ايران مداخله مي ك ــتهاي مربوط به مركز و قس ــي بتدريج در سياس ول
ــتانها از او و كارهايش زياد نام برده  ــازان بود و در جرائد منتشره در مركز و شهرس ــت بازان و كميته س سياس
مي شد. بيشتر كتابهايي كه در شرح حوادث كودتاي 1299 نوشته شده از ذكر نام لاهوتي خان و فعاليتهاي او 
خالي نيست، در نتيجة همين امور آخر الامر به روسيه فرار كرد و در آنجا از اعضاء فعال حزب كمونيست شد 
ــنده و اهل مطالعه بود فعاليت حزبي او در روسيه بيشتر مربوط به امور فرهنگي  ــاعر و نويس و چون مردي ش
گرديد، در مسكو با دختري اهل تاجيكستان كه فارغ التحصيل رشتة ادبيات بود و فارسي را مي دانست ازدواج 
كرد، از طرف دولت به وزارت فرهنگ تاجيكستان منصوب شد او با همسر تاجيكي خود به تاجيكستان رفت 
چون زنش تخصص در ادبيات داشت و فارسي را هم خوب مي دانست و خودش نيز شاعر و نويسنده بود با 
ــاهنامة» فردوسي به زبان روسي برآمدند، من از نتيجة كار آنها درين  همكاري يكديگر در صدد ترجمة «ش
موضوع آگاهي ندارم اما گاهي كه با اطلاع دولت بندرت نامه هايي بين دكتر الهامي و برادرش مبادله مي شد 
از پيشرفتهايي كه در امر ترجمة شاهنامه پيدا كرده اند مطالبي براي برادرش مي نوشت و مرحوم دكتر الهامي 

نامه هاي لاهوتي را به دوستانش ارائه مي داد و ما از اين كار با خبر مي شديم.
ــتر اشعارش در آن زمان رنگ و بوي تصوف و  ــاه به درويشي نيز معروف بوده و بيش لاهوتي در كرمانش
عرفان داشته است، مانند پدرش به مرحوم سيد صالح حيران علي شاه اظهار ارادت مي كرده و نظر به اينكه 
با شادروان فرج االله كاوياني مدير روزنامة ملي كرمانشاه همكار و در امور سياسي و اجتماعي همفكر و معاشر 
ــت و براي ما در مجالس انس مي خواند، كاوياني بارها  ــياري از غزليات عرفاني او را از برداش بود كاوياني بس
غزلي را با حال و آهنگ مخصوص مي خواند كه مي گفت آنرا لاهوتي هنگامي كه از بيم هرج و مرج طلبان 

و مخالفين آزادي و فرهنگ به كوه «دالاهو» فرار كرده بوديم ساخت، مقطع آن غزل اين بيت است:
ــردان صفتي لاهوتي ــدا در بر م بدتر از خويش پرستي و غرضراني نيستبخ

ــت، مكرر مجموعه هايي از  ــكو درگذش ــال 1376 قمري در مس ــفندماه 1335 مطابق س لاهوتي در اس
اشعارش در شوروي و ايران به چاپ رسيده ولي در هيچ يك از آنها من غزلهايي را كه كاوياني از او در حفظ 

داشت و مي خواند نديده ام، اين غزل را مرحوم شاكري از او نقل كرده است:
ــا ــه در يكج ــل و پروان ــا بلب ــن بـ ــتـم دوش م ــانشس يكج در  ــه  جانانـ ــري  بـي مه از  ــم  گفتي ــخن  س
ــوزش ــان پروانه در س ــل در فغ ــه بلب ــدر گري ــن ان ــه در يكجام ــن ديوان ــه ت ــا س ــال م ــت ح ــا داش تماش
ــار خود ــق ي ــوريدگي در عش ــوزش و ش ــدق و س ــابص ــانه در يكجـــ ــديم افس ــل ش ــه و بلب ــن و پروان م
ــود مرنجانش ــود بيخ ــود رأي و يك پهلو ب ــم خ ــه در يكجـــادلـ ــس لان ــا ك ــاد تو ب ــز ي ــرد بج نميگي
ــو بد دل ــد از من مش ــم مي كن ــر، پـي گ ــم غيـ ــه در يكجــازبيـ ــري بيگانـ ــا دلبـ ــرا بـ ــي مـ ــر بين اگ
ــقت ــه در دل دارم از عش ــم هرچ ــه گوي ــراي آنكـ ــه در يكجــابـ ــو آزادن ــر بـا ت ــدم گ ــد مي ش چه مي ش
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ــتـانـــها ــرف گلس ــه در ط ــت آرزو دارم كـ ــابهــارس ــه در يكجــ ــي  و پيمان ــيم و م ــه باش ــن و جانان م
ــداري امتحانـم كن ــاور نــ ــقت صادقـم بــ ــه عش ــه در يكجاب ــر را يا ن ــان و س ــم براهت ج ــن بخش ببي

همه اسرار من را پيش جانان برده لاهوتي
نمي مــانم دگــر با اين دل ديوانه در يكجا1

پى نوشت:
1. زندگاني سردار كابلي ص 293 ـ 290.
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